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جلسه 70 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بيان امام قدسسره در ابطال نظريه تفويض

امام قدسسره بعد از بيان محل نزاع به ابطال قول جبرىها و تفويضها مپردازند.

مضه سه دليل اقامه كردند كه فقط يك دليلش را كه هم سادهتر و هم دليل محمرحوم امام قدسسره براى ابطال مذهب مفو
است و هم در ذهن باق مماند در اينجا ذكر مكنيم:

مفوضه قائل به استقلال در تأثير هستند، يعن مگويند: خدا عالم را كه خلق كرد، تأثيرى غير از خلق عالم ندارد و تمام تأثيرها و
عليتها و فاعليتها براى خود اين موجودات عالم است. تفويض، يعن: واگذارى، و خداوند بعد از خلقت عالم تمام امور را به

خود موجودات تفويض نمود. پس مفوضه مسئله استقلال در تأثير را قائلند.

در اين دليل، امام(قده) مفرمايند: ما استقلال در تأثير را تحليل كنيم كه يعن چه؟

استقلال در تأثير، يعن: فاعل مستقل تمام خصوصيات و شرايط كه براى تأثير در يك فعل لازم است، دارا باشد، يعن: فاعل
كند و فاعلاز تحقق فعل جلوگيرى م ،عدم و نبود هر شرط :سدّ كند، يعن ّمستقل آن است كه بابِ اعدام را بهطور كل

مستقل آن است كه عدم اين شرط را مسدود كند، يعن: كارى بند كه آن شرط محقق شود و عدمش منتف شود.

بعد فرمودهاند: هر فاعل در اين عالم، اگر بخواهد يك فعل را انجام دهد، ي از عدمهاي را كه بايد مسدود كند عدم خودش
است، يعن: اگر فاعل نباشد، فعل نيست؛ و اين بديه و روشن است كه هر فاعل اگر بخواهد اين فعل را ايجاد كند يك شرط آن

اين است كه عدميت خود فاعل را مسدود كند.

حالا كدام فاعل است كه بتواند عدم خودش را مسدود كند؟ تمام ما سوى اله عنوان ممنات را دارند، و ممن يعن: آنچه كه
وجود و عدم براى او مساوى است.

حالا اگر ممن عدم خودش را مسدود كرد معنايش اين است كه اين ممن از امان به وجود واجب و ضرورى انقلاب يابد و
اين محال است و انقلاب ممن به واجب محال است.

با اين دليل مذهب مفوضه ابطال مشود.
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بيان مرحوم امام قدسسره در ابطال نظريه جبر

براى توضيح مذهب جبرىها، بيان ادله آنها، بحث كاف پيرامون آن جايش در فلسفه است. اينجا هم ي از آن ادلهاى را كه
امام قدسسره براى ابطال جبرىها فرمودهاند بيان مكنيم:

جبرىها قائلند به اينكه همانطورى كه خدا عالم را خلق كرد تمام معلولات، مسببات و آثار و خواص را هم خدا خلق كرده
است.

خداوند انسان را كه خلق كرد هر فعل را كه اين انسان انجام مدهد نيز مستقيما و مباشرتا خلق كرده است و خود انسان در
اين فعل هيچ دخالت ندارد.

دليل مهم براى ابطال نظريه آنها اين است كه:

در فلسفه ثابت شده است كه حقيقتِ وجود، منشأ آثار است. فرق كه بين وجود و ماهيت و بين وجود و عدم بيان مكنند اين
است كه عدم هيچ اثرى ندارد ول حقيقت وجود، منشأ آثار است.

به عبارت دير: اگر آثار را از وجود سلب كنيم معنايش اين است كه وجود را سلب كرديم، و علّتِ اين أمر برمگردد به يك
بحث عرفان و فلسف كه اثبات مكنند كه حقيقتِ وجود، منشأ أثر بودن است و به اين طريق صرف الوجود بودن را براى خدا
ثابت مكنند و مگويند: آثارى كه هست از سنخ وجود است. وقت كه خود آثار از سنخ وجود بود بايد يك وجودى كاملتر منشأ
براى اين آثار باشد و لذا هر وجودى منشأ اثر است و هر اثر كمال و جمال به وجود برمگردد. انسان چون موجود است عالم

است و انسان چون موجود است انسان است.

از وجود خدا كه تنزل كنيم و به ساير مراتب وجودى برسيم، هر وجودى به اندازه حقيقت وجودى خودش اثرى دارد؛ و اگر
بوييم وجود، اثر ندارد معنايش اين است كه وجود را از وجود انداختهايم و آن را در وادى عدم بردهايم.

امام قدسسره مگويد: حقيقت و واقعيت وجود ـ نه مفهوم وجود ـ منشأ اثر است و امان سلب آثار از وجود نيست؛ زيرا اگر
وجودى اثر نداشت، يعن: اصلا وجود ندارد. حداقل و نازلترين اثر وجود همين است كه مان را اشغال كرده است. سلب اثر

از وجودى مستلزم اين است كه اثر از تمام وجودات حتّ وجود واجب نيز سلب شود؛ زيرا وجودات كه بين وجود واجب و
وجود ممنات هستند وجودات مختلف الحقيقه نيستند و اختلاف آنها در مرتبه و از نوع اختلاف تشي است، و لذا اگر اثرى
از يك مرتبه سلب شد آن اثر از تمام مراتب و حت مرتبه واجب الوجود هم سلب مشود. بنابراين سلب اثر از يك مرتبه وجود،

مستلزم سلب همين اثر از عالترين مرتبه وجود است.

با اين بيان، نظريه جبرىها كه مگويند: «انسان موجود است ول اثرى ندارد» باطل مشود؛ زيرا اگر انسان موجود است
نمتوانيم اثر را از او سلب كنيم، زيرا وجود مساوق با آثار است.

خلاصه بحث در رد تفويض و جبر

تفويض باطل شد؛ زيرا ما در عالم، فاعل مستقلّ غير از خدا نداريم. جبر هم محال است؛ زيرا اگر انسان موجود است بما انّه
موجود، منشأ آثار هم است.



لا جبر و لا تفويض بل أمر بين الامرين

بعد از ابطال اين دو نظريه، حالا مطلب و مذهب حق كدام است؟

امام قدسسره فرموده است: مذهب حق عبارت است از: لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. اين نظريه از مختصات مذهب
اماميه و از بركات ائمه معصومين عليهمالسلام است.

تعبير امام قدسسره اين است: كونُ الموجودات الامانية مؤثرات لن لا بالاستقلال، وفيها الفاعلية والعلّية والتأثير لن من غير
استقلال، وليس ف دار التحقق فاعل مستقل سوى اله تعال، وساير الموجودات كما أنّها موجودات لا بالاستقلال، بل روابط

محضة ووجودها عين الفقر والتعلق.

مثلا اگر سخن گفتن دو شرط دارد، يك شرط آن را متلّم ايجاد مكند چونكه موجود بايد اثر داشته باشد و يك شرط آن هم به
دست خداست؛ به اين معنا كه اين فعل از آن نظر كه مربوط به گوينده است اگر نخواهد ايجاد نمشود، و نيز همين فعل از آن

جهت كه با اختيار گوينده است كه از جانب خدا قرار داده شده است و لذا اگر خدا نخواهد، ايجاد نمشود.

و سپس امام قدسسره مفرمايد: همانطور كه ذات ممنات عين ربط و فقر و تعلّق به خداست آثار و افعال آنها هم عين ربط
به خداست.

 أمر بين الأمرين در خود قرآن هم آمده است، در آنجا كه مفرمايد: }وما رميت إذ رميت ولن اله رم{ كه هم رم را به پيامبر
نسبت مدهد و هم از پيامبر نف مكند. نسبت مدهد، زيرا پيامبر اراده كرد كه تير بياندازد؛ و نف مكند، زيرا عنايت خدا

بالاى سر پيامبر بود.

و آيه دوم: «وما تشاؤن إلا أن يشاءاله» كه اراده را به انسان نسبت مدهد و در عين حال به خدا هم نسبت مدهد؛ زيرا اصل
وجود انسان از خداست.

روشن شد كه نظريه حق هم مطابق با براهين فلسف است و هم مطابق با آيات قرآن و هم روايات أئمه معصومين (ع) است.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


